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گفت  و گو

  

خراســان: گفت و گــو را با اتکا به تجارب شــما در 
حوزه مدیریت شهری آغاز کنیم؛ به نظر شما در 
مقطع کنونی، حال شــهر مشــهد در مقایســه با 

گذشته چگونه است؟
حامد مقدم: پاسخ اصلی به این پرسش را طبیعتاً باید 

از خود شــهروندان دریافــت کرد؛ یعنــی این موضوع 

نیازمند نظرســنجی دقیق و پایش دیدگاه آحاد مردم 

است. با این حال، بنده به‌عنوان یک شهروند از جامعه 

مشهد که با اقشار مختلف مردم و اصحاب رسانه ارتباط 

دارم، ارزیابی‌ام این است که رضایت‌مندی عمومی از 

عملکرد مدیریت شهری در مقایسه با ادوار گذشته با 

افتی محسوس و قابل‌توجه روبه‌رو شده است. البته این 

افت رضایت به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان یا 

فقدان کامل عملکرد قابل‌قبول نیست؛ اما در ساحت 

مدیریت شهری و در حوزه ارتباط با مردم، افکار عمومی 

و رسانه‌ها، بایستی بسیار جدی‌تر، منسجم‌تر و دقیق‌تر 

عمل کرد. همان‌گونه که برای توسعه کالبدی و عمرانی 

شهر برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید برای توسعه ارتباط با 

مالکان واقعی شهر که همان مردم و شهروندان هستند 

نیز برنامه‌ریزی مشــخصی داشته باشــیم. جلوه بارز 

این امر، پاسخگویی به رسانه‌هاست؛ چراکه رسانه‌ها 

نمایندگان افــکار عمومی به شــمار می‌روند. مدیران 

شهری، باید در قبال رسانه‌ها پاسخگو باشند، نگاهی 

یک‌سویه به فضای رسانه‌ای نداشته باشند و تعامل خود 

را تنها به رسانه‌های همســو محدود نکنند. سنجش 

میزان رضایت رســانه‌ها از تعامل با مدیران شــهری، 

خود محکی روشن برای ارزیابی حال امروز شهر است. 

 خراسان: 6 سال در دوران مدیریت آقای پژمان، 
سخنگو و به‌نوعی نفر دوم حوزه مدیریت شهری 
در بخش افکار عمومی بودید. یکی از ویژگی‌های 
بارز آن مقطع، پیوند نزدیک شهروندان با مدیریت 
شهری بود، به‌طوری‌که هنوز پس از گذشت ادوار 
مختلف، وقتی با مردم ســخن گفته می‌شــود، از 
این دوره شــهرداری به‌عنوان دوره‌ای موفق یاد 

می‌کنند. راز این محبوبیت در چه بود؟
حامدمقــدم: در آن دوره، اقدامــات صورت‌گرفتــه 

تمامــاً بــر مبنــای نیازهــای واقعــی مــردم پایه‌ریزی 

می‌شد. در مجموعه شــهرداری ســازوکار مستمری 

برای نیازســنجی وجود داشــت و هر طرح و برنامه‌ای 

اعــم از عمرانــی، خدماتــی یــا فرهنگی، متناســب با 

نیازهای عینی، ذائقه و مطالبات شهروندان تدوین و 

پیگیری می‌شــد. علاوه بر این، در آن مقطع ارتباطی 

دقیق، ساختارمند و مستمر با اقشار گوناگون جامعه 

برقــرار بود، هــدف اصلــی، پیونــد مؤثر بــا گروه‌های 

مرجع اجتماعی بود تا خدمات و اقدامات انجام‌شده 

به‌درستی به اطلاع آنان برسد. وقتی این پیوند ارتباطی 

گسسته یا کم‌رنگ شود، فضا برای شکل‌گیری شایعات 

مهیا می‌شود؛ به‌ویژه در شرایط حساس کنونی کشور 

که رسانه‌های معاند به‌صورت مستمر در حال تبلیغات 

منفی هستند تا کارآمدی مسئولان و نظام جمهوری 

اســامی را زیر ســؤال ببرند. معتقدم اگــر مدیری در 

مسند مدیریت شهری امروز به پرسش‌های رسانه‌ها 

به‌موقع پاسخ ندهد و ارتباطی شایسته با مردم برقرار 

نکند، ناخواسته به اهداف دشمن کمک کرده است. 

بی‌تردید کار باید بــرای رضای خدا باشــد، اما همان 

خدمت باید به‌صورت شفاف، صحیح، کامل و به‌موقع 

به آگاهی مردم برسد؛ در غیر این صورت، ذهنیت منفی 

ایجاد خواهد شد. باید با مردم روراست بود، بگوییم چه 

کارهایی انجام شده، درآمدهای حاصل از عوارض در 

کجا هزینه شده و چه تغییری در بهبود کیفیت زندگی 

شــهروندان پدید آورده اســت. اگر خطایــی رخ داده، 

صادقانه عذرخواهی شــود و اگر اقدام مؤثری شــکل 

گرفته، مستند و روشن بازگو شود. 

ترمز سیاست بازی بر توسعه مشهد
در گفت و گو با علی حامدمقدم سخنگوی شهرداری مشهد در دوره سید محمد پژمان، به واکاوی اهمیت اقناع افکار عمومی در 

مدیریت شهری، راز محبوبیت شهرداران بین مردم، اختلافات فعلی شورا و برخی انتقادات به دوره سوم مدیریت شهری پرداختیم

وحید تفریحی

 مدیریت شهری فقط با ساختن پل و خیابان و بوستان 

سنجیده نمی‌شود؛ بخشی از کارنامه مدیران در ذهن 

مردم شکل می‌گیرد، جایی که پاسخگویی، صداقت 

و توان اقناع افکار عمومی تعییــن می‌کند یک دوره 

مدیریتی چگونه در ذهن شهروندان آن شهر ماندگار 

شده اســت. علی حامد‌مقدم، ســخنگوی شهرداری 

مشــهد در دوره ســیدمحمد پژمــان، معتقــد اســت 

فاصله گرفتن مدیریت شهری از مردم و رسانه‌ها، 

به کاهش رضایت عمومی منجر شــده و اختلافات و 

سیاست‌بازی نیز بیش از گذشته بر روند اداره شهر 

سایه انداخته است. او در گفت‌وگو با »خراسان« از 

راز محبوبیت شکل‌گرفته در دوره پژمان، ضرورت 

پاسخگویی مدیران، ریشه اختلافات شورای ششم 

و البته نقدهایی که به دوره مدیریت شهری خودشان 

وارد می‌شود، سخن گفته است که در ادامه مشروح 

این گفت و گو را می خوانید.

 

خراسان: اعتماد میان مردم و مدیریت شهری 
در دوره ســوم مدیریت شــهری تا چــه اندازه 
عمیق بود و سازوکار شــکل‌گیری این اعتماد 

چگونه طراحی شده بود؟
حامدمقدم: رکن بنیادین شکل‌گیری آن سرمایه 

اجتماعی و اعتماد، صداقت بــود. زمانی که مدیر 

شــهری وعده مــی‌داد پــروژه‌ای ظــرف ۱۵ ماه به 

بهره‌برداری می‌رسد، رأس موعد ۱۵ماهه احداث 

و تحویل می‌شد. اگر هم پروژه ای به تاخیر می افتاد 

، صراحتا شهردار عذرخواهی می کرد. مردم تحقق 

وعده‌ها را بــا تمام وجود حــس و لمس می‌کردند؛ 

می‌دیدند که پلی احداث شــده، فرهنگسرایی بنا 

گردیده یا فضای ســبزی ایجاد شــده است. وقتی 

شهروندان به‌طور عینی و ملموس می‌بینند مدیری 

در تمامی حوزه‌ها برای توســعه و ارتقای شــهر در 

حال تلاش است، این ادراک ملموس مستقیماً به 

رضایت‌مندی و در نهایت بــه اعتماد عمومی بدل 

می‌شود. 

خراســان: در ادوار مختلف مدیریت شــهری 
و شــوراهای اسلامی شــهر، کمتر شاهد بروز 
اختلافــات شــدید درون‌شــورایی و تســری 
تنش‌ها به سطح جامعه بودیم. با این حال، در 
شــورای ششــم این اختلافات تشــدید شده 
و پیامدهــای آن در جامعه کاملًا محســوس و 
مشهود اســت؛ رخدادی که متأسفانه سبب 
شده بســیاری از اقدامات مثبت این دوره نیز 
زیر ســایه این تنش‌ها گم شود. چه تحلیلی از 

ریشه‌های این وضعیت دارید؟
حامدمقدم: ریشه این آسیب و در واقع این گره کور 

را باید در افتادن به ورطه سیاست‌بازی جست‌وجو 

کرد. در آسیب‌شناســی مدیریت اجرایی کشــور، 

متأسفانه مســئله سیاســت‌بازی و سهم‌خواهیِ 

باندی، بسیار پررنگ شده اســت؛ به‌گونه‌ای که 

افراد، دفاع از منافعِ باند، جناح و طیف خودشان 

را بر مصلحتِ واقعیِ شهر و مصالح کلان ترجیح 

می‌دهند. وقتــی که اولویــت یک عضو شــورا یا 

یک مدیــر، حفظ جایــگاه طیف خــودش یا غلبه 

بر طیف رقیب باشــد، طبیعی اســت که شــهر و 

مردم به حاشــیه می‌رود. وحدت شــعار نیست؛ 

وحــدت در عمل یعنــی وقتی می‌بینــی اختلافی 

بین همکارانت ایجاد شــده، برای حفظ مصلحت 

مردم کوتاه بیایــی. وقتی می‌بینی دامــن زدن به 

یک تنش، باعث ناامیدی شهروندان می‌شود، باید 

جلوی این تنش را بگیری. متأســفانه در شــورای 

ششــم، این نگاه کلان شــهری جای خودش را به 

اصطکاک‌هــای درون‌گروهی داد. مــردم هم که 

هوشمندند؛ مردم وقتی می‌بینند به‌جای این که 

وقت شورا صرف گره‌گشایی از پروژه‌های عمرانی 

یا تسهیل امور شهری شــود، صرف درگیری‌های 

لفظی و حاشیه‌های سیاسی شده، طبیعی است که 

اعتمادشان خدشه‌دار می‌شود. بزرگ‌ترین هزینه 

این اختلافات، گم شدن خدمات است. شهرداری 

و مدیریت شهری، اقدامات خوبی هم انجام داده که 

متأسفانه زیر سایه همین اخبار منفی و حاشیه‌هایی 

که خود اعضا ایجاد می‌کنند، دفن شده است. 

 خراســان: یکــی از انتقــادات جدی بــه دوره 
مدیریت آقای پژمان، اتفاقاتی بود که در بافت 
اطراف حرم رقم خورد. طرح وقت نوســازی و 
بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در 
این دوره شتاب و جنبه عملیاتی گسترده‌ای 
به خود گرفت، از دیدگاه منتقدان، این طرح 
آسیب‌های جدی به بافت فرهنگی، اجتماعی و 
هویتی پیرامون حرم وارد کرد و تبعات حقوقی 
آن در حوزه حقوق مکتسبه هنوز پابرجاست. 

پاسخ شما به این نقدها چیست؟ 
حامد مقدم: نگاه بــه این موضوع ماننــد ماجرای 

نیمه‌پــر و نیمه‌خالــی لیــوان اســت. بی‌تردید در 

دوره مدیریــت شــهری مــورد بحث نیــز نقدهایی 

مطــرح اســت کــه برخــی از آن‌هــا وارد و برخــی 

دیگــر غیرمنصفانه اســت. مــا نیــز می‌پذیریم که 

پــاره‌ای از انتقــادات به‌جاســت. در فعالیت‌های 

اجرایــی گســترده، بــروز خطاهــای ســهوی یــا 

مواجهه با پیامدهــای پیش‌بینی‌نشــده‌ای که در 

مقــام اجــرا ناگزیــر تحمیل می‌شــود، تــا یک حد 

معین طبیعی اســت و تنها از یک درصــدی به بالا 

غیرطبیعــی قلمــداد می‌شــود. تصــور بنــده این 

اســت که ایــرادات موجــود، در همــان چارچوب 

خطای طبیعی اقدامات اجرایی بزرگ می‌گنجد. 

اما دربــاره مصــداق بافــت پیرامون حــرم مطهر، 

پرســش همیشــگی ما از منتقــدان این اســت که 

طرح جایگزین شما چیست؟ اگر می‌فرمایید این 

طرح اشتباه، آســیب‌زا و ناکارآمد بوده، بفرمایید 

آلترناتیو و برنامه جایگزین روی زمین چه بود؟ ما که 

نمی‌توانستیم در خلأ تصمیم بگیریم و عمل کنیم. 

طرح بافت پیرامون حرم مطهر بر این فرض استوار 

بود که نوسازی و تملک بافت‌های فرسوده از طریق 

مدل اقتصــادی خوداتــکا و فــروش کاربری‌های 

تجــاری و اقامتی پیش برود. منتقــدان می‌گویند 

این مدل تجاری‌ســازی به هویت بافت آسیب زده 

است؛ بسیار خب، اما آیا دولت حاضر شد بودجه‌ای 

اختصاص دهد؟ در بسیاری از کشورهای جهان، 

بازآفرینی بافت‌های فرسوده از محل بودجه‌های 

عمومی کشور تأمین مالی می‌شود و نیازی نیست 

پروژه بار مالی خود را با تراکم‌فروشــی و ســاخت 

مجتمع‌های تجاری تأمین کنــد. نکته مهم‌تر این 

که سیاست‌گذار این طرح، شهرداری نبود، طرح 

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 

بــود و شــهرداری در مقــام مجــری انجــام وظیفه 

می‌کرد. شهرداری بارها پیشنهاد داد که اعتبارات 

لازم برای تملک‌های سنگین بافت اطراف حرم از 

محل درآمدهای ملی، نفت و مالیات عمومی تأمین 

شــود، اما چه میزان از این بودجه‌ها توسط دولت 

پرداخت شــد؟ وقتــی دولت اعتبــاری اختصاص 

نمی‌دهد، آیــا راهکاری جز تأمیــن مالی از طریق 

ایجــاد کاربری‌هــای اقتصــادی باقــی می‌ماند؟ 

در شــرایطی کــه امــکان تأمیــن بودجــه از منابع 

ملــی وجــود نداشــت، مدیریــت شــهری در مقام 

تصمیم‌گیری اجرایی ناچــار بود میان گزینه‌های 

موجود دســت به انتخاب بزند. نشستن در بیرون 

گود آسان است، اما در میدان عمل باید پاسخ داد 

که راهکار عملی چه بود؟


